
بهار شادمان، عكاس: مهدي باغبان زاده

گزارش

استان اصفهان، کاشان

آران و بیدگل

احسان  افتادگان متولد سال1360 و 
كارشناس رشته ی روان شناسی از دانشگاه 
علامه طباطبایی تهران است.  او با حمایت 
مدیر مدرسه، آقای عليرضا ملكي و اداره ي 
آموزش و پرورش، توانسته  است در پایه ي 
تحصيلی پنجم که خود معلم آن است، طرحی 
را پياده کند به نام »کارگاه ـ کلاس«. شاید 
ياولين بار باشد که با این نام آشنا می شویم.
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اینجا مدرسه ى 
صباحی است

کلاس بــه صورت کارگاهــي و روش او 
در تدريس تلفيقی اســت.  هيچ درسی 
نيســت که همگام با درس هــای ديگر 
آموخته نشود، حتي ديکته و رياضی. انشا 

و هديه های آسمانی. علوم و خواندن.
آقا معلم بيشتر به درس علوم می پردازد 
که برای بچه ها جذابيت بيشــتری دارد. 
بچه ها با وســايلی که می سازند، بيشتر 
می آموزند. به عکس ها نگاه کنيد و ببينيد  
چگونه  آن ها با تمرکز زياد درگير وسايلی 

هستند که ساخته اند.
بودجه ی ساخت وسايل را مدير مدرسه و 

والدين فراهم می کنند.

با هم یاد می گیریم
اما شكل هم نمی شویم

در جاي جاي كشور ما معلم هایي هستند كه با انگيزه و عشقي خودجوش به فعاليت 
مشغول اند. كار معلمي براي آن ها به خود زندگي تبدیل شده است. آن ها به كار خود 

به عنوان یك شغل نگاه نمي كنند. این افراد بي توجه به درامد معمولي كه دریافت 
مي كنند، فعاليت هایي بيشتر از آنچه نظام اداري آموزش و پرورش از آن ها انتظار 

دارد، انجام مي دهند؛ حتي در بسياري موارد از جيب خود هزینه مي كنند. شنيدیم 
در آران و بيدگل چنين معلمي طرحي نو درانداخته. مدیر مدرسه هم امكان بروز 

استعداد و خلاقيت را براي او و همكارانش فراهم ساخته است. دیدار از این مدرسه 
مي توانست فرصت خوبي براي تهيه ي انواع و اقسام گزارش و گفت و گو باشد، اما 

در این بخش، به دليل تنگي جا، فقط به دو گزارش اكتفا مي كنيم و از بقيه ي 
معلمان فعال و كوشاي مدرسه، به خاطر اینكه امكان بيشتري براي 
معرفي كامل نداریم، عذر مي خواهيم. روز چهارشنبه بيستم دي ماه 

96، مدرسه ي صباحي، آران و بيدگل:
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صباحی شاعر مدیحه سرایی 
بود که در آران و بيدگل 
زندگی می کرد. این هم 

کتابش. 
به احترام او، که یکی از 

نام آوران شهر است، نامش را 
بر این مدرسه گذاشته اند. 

این هم نمایی از کلاس و شاگردانش در حال خواندن 
سرود ملی» ای ایران«.

اینجا در ورودی کلاس احسان  افتادگان و شاگردانش است

 می پرسم: »چگونه به فکر افتادی روش تدریست را از آنچه 
در مدارس دیگر تدریس مي شــود، جدا کنی و راه خودت را 

بروی؟«
می گويــد: »از کودکی علاقه داشــتم هر چيزی را بســازم و خودم 
نتيجه ي آزمايش ها را ببينم. معلم که شدم، می دانستم همه ي بچه ها 
چنيــن علاقه ای دارند. زمان دانش آمــوزی من چنين  امکانی وجود 
نداشــت. اما حالا با زحمت بسيار مي توانم اين امکانات را برای بچه ها 
فراهم  کنم. الان آن ها می دانند چه اتفاقات و پديده هايی در اطرافشان 

منشأ علمی دارند. 
آن ها نام پديده ي همرفتی را نمی شنوند، بلكه آن را می بينند، تعميم 
می دهند و بر اســاس آن ايده های جديد پيشنهاد می كنند.  بسياری 
از سؤال های بچه ها با وسيله ای که به کمک هم می سازيم و آزمايش 

می کنيم جواب داده می شود. البته نه تنها يک سؤال«
می پرســم: »آیا مطالعات علمی هم برای روش تدریســت 

داشته ای؟«
مي گويد: »من روان شناســی خوانده ام. فقــط می دانم بچه ها فقط از 
طريق شنيدن و خواندن نمی آموزند. مشاهده و تجربه کردن چيزهای 

بيشتری به آن ها ياد می دهد.«
می پرسم: »حمایت می شوی؟«

می گويد: »مدير مدرسه به طور صد در صد از برنامه های من حمايت 
می کند. همچنين، اداره و حتي مرکز اســتان بارها و بارها از کار من 

بازديد و تشويقم كرده اند.« 
می پرســم: »تجربه هایت را با دیگر معلمان به اشــتراک 

گذاشته ای؟«
می گويد: »چند بار کارگاه گذاشــته شد، اما بيشتر معلمان استقبال 

نمی کنند. اين کار عشق و جوششي درونی نياز دارد.«
می گویم: »چيزی که در این مدرسه مشاهده می کنم، شادی 

عميق و دلچسبي است.«
می گويد: »اينجا همه ي بچه ها آزادنــد. قوانين به آن ها توضيح داده 
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شــده و آن ها قوانين را به کمک هم رعايت می کنند. خودشان به هم 
تذکر می دهند و خودشان نظم مدرسه را رعايت می کنند.«
می پرسم: »چه عاملی در این کار مؤثر بوده است؟«

می گويد: »نقش مدير مدرسه و مهربانی اش. در اينجا به شاگردانمان 
به عنوان آدم هايی که بايد به آن ها چيزهايی بياموزيم نگاه نمی کنيم، 

ما اينجا هستيم، برای اينکه با هم ياد بگيريم.«
حرف آخر: بچه ها در اختيار ما نيستند که آن ها را به شکل خودمان 
در بياوريم. بچه ها هر کــدام بايد نقش خود را بازی کنند. ما بايد به 

آن ها امکان بدهيم در مسير خود رشد کنند و ببالند.
شهر آفتابی است. اگرچه زمستان است، اما گرم و دلچسب 

است. باران شادی و فعاليت از سر و روی مدرسه می بارد. 

ایجاد آتش با آب از طریق ساخت عدسی  خیلی بزرگ با آب

شبیه ساز فواره حمام فین كاشان

طراحي دستگاه  جریان همرفتي
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باز کردن چشم شتر توسط دانش آموزان و تشریح آن

طراحي شبيه ساز حرکت ماهيچه دست
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اُ مثلِ ارُدك

وقتــي وارد كلاس آن ها شــدم، بچه ها 
مشغول كشــيدن نقاشي بودند. داشتند 
اردك مي كشــيدند. درس آن روزشــان 
»ارُدك« بود. بعد از اينكه نقاشي همه ي 
بچه ها تمام شــد، خانم وشــادي سمت 
جعبه اي رفت كه گوشــه ي كلاس بود و 
روي آن را پوشانده بودند. بچه ها كنجكاو 
بودند ببينند داخل جعبه چيست؟ خانم 
وِشادي روي جعبه را پس زد و يك اردك 
از داخــل آن درآورد. بچه ها هيجان زده 
شدند. خانم وشــادي اردك را روي ميز 
گذاشت. بچه ها آمدند تا آن را از نزديك 
ببينند يا به آن دست بزنند. پس از اينكه 
همه اردك را به خوبي ديدند، پرسش و 
پاسخ خانم وشادي با دانش آموزان شروع 

شد:
- پاهاي اردك چه شكليه؟

- سطح بدنش از چي پوشيده شده؟
- دهنش كجاست؟ چه شكليه؟

- بچه هــا گوش كنيد! داره صدا مي كنه! 
گوش بديد. صداش چه جوريه؟

- شــباهتش با مرغي كه ديــروز آورده 
بوديم كلاس چيه؟

- تفاوتش با ما آدم ها چيه؟
- بچه ها! اردك دماغ داره؟

- گوش داره؟
- بچه ها داستان اون روز يادتونه؟ يادتونه 
خونديــم هر حيواني كه گوشــش پيدا 

نيست تخم مي گذاره.
.... -

پس از اينكه در واقــع درس علوم مرور 
شــد، او دوباره از دانش آموزان خواست 
اردك را نقاشــي كنند. اين بار نقاشي ها 
خيلي بيش از قبل به اردك شــبيه بود. 
بسياري از آنچه در واقع در همان پرسش 
و پاســخ ها بر آن ها تأكيد شــده بود، در 
نقاشــي ها ديده مي شــد. در اين زمان، 
ناظم مدرســه يك ظرف آب براي آن ها 
آورد. اردك را در آب انداختند تا بچه ها 

حركاتش در آب را هم ببينند.
زنگ تفريح، دانش آمــوزان با چهره هاي 

شاد و خندان به حياط رفتند.
از خانم وشادي درباره ي تجربه هايش در 

تدريس ابتدايي پرسيدم.
او اعتقاد دارد، دانش آموزان با مشاهده و 
تجربه هاي عيني بهتر ياد مي گيرند. براي 
آمــوزش »ك«، تعدادي از مادرها كيك 
پختند و بــه كلاس آوردند. براي درس 
»آش«، بساط آشپزي در انتهاي كلاس 
راه انداختنــد و با بچه هــا آش پختند. 
تجربــه ي پختن نان، براي مشــاهده ي 
فرايند آن، از كارهاي ديگر اوست. بچه ها 
حروفي را كه تا آن موقع خوانده بودند، با 

خمير نان درست كردند و پختند.
وشــادي براي دانش آموزانــي كه دچار 
اختلال يادگيري هستند، وقت مي گذارد. 
اصلًا  مي گويد دانش آموزي داشــت كه 
نقاشــي نمي كرد. ولي با ايــن روش ها، 
او اكنون نقاشــي هايي مي كشــد كه از 

هم سالانش بسيار بهتر است.

براي اين معلم دلسوز، علاقه مند و خلاق 
آرزوي موفقيت مي كنيم. 

خانم فاطمه وِشادي مدرك ليسانس مدیریت دارد و 15 سال است كه معلم 
ابتدایي است. او در پایه هاي متفاوت تدریس كرده و امسال اولين سالي است 
كه با دانش آموزان اول ابتدایي كلاس دارد. كوله باري از تجربه هاي مفيد دارد 
كه حاصل نگاه و نگرش او به آموزش و مدرسه است. كلاسش متفاوت است و 

دانش آموزانش شادند و تجربه هاي جالبي مي كنند.
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